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. «حرکیت» است در اقلییمِ   «نفس» و    «بدن» داستانِ این متن، داستانِ فلسفیدنِ  

اند، اما با کهکشانی تفاوت فیلسوفانِ ساکنِ این متن فیلسوفانِ ساکنِ این اقلیم
توان یافت که گذارش به شان. به راستی کدام فیلسوفی را میدر سخنِ فلسفی

نیفتاده باشد؟ فیلسوفانِ حقیقی به ناگزیر گذارشان به این اقلیم   «حرکت» اقلیمِ  

 ست.زاده شود سخنِ دیگریافتد، اما این که فیلسوفی در آن می
ی حرکت. حرکت زادگاه اوست. نه زادگیاه، کیه ست زادهملاصدرا فیلسوفی

اش خیود اقلییمِ ی حرکت، که فلسفهست زادهاقلیم اوست. او نه تنها فیلسوفی
دسیت اند هر آنچه بهها که به معنای حقیقی اهلِ اقلیمِ حرکتحرکت است. آن

 گذرند. او نیز گذاشت و گذشت.گذارند و میمیآورند در کفِ اقلیمِ خویش می
 ســفرِ نفــسهیای  او را بیه راه  نفسِ ســفرست که  مسافری   ی  او فیلسوف

سیت در نفیسِ سیفر. مسیافرِ کشانده است. سفرِ نفس اندیشیدنِ مسیافرِ درون
ی جهان گشوده شیوند. های مادههای بدن و اقلیمات را بیندیش تا اقلیمدرون

 ی جهان.های بدن و مادهست در اقلیمهای درونیاقلیم سفرِ نفس تکاملِ
اندیشد را نمی «مقصد» اندیش. فیلسوفی که ست مقصدمسافری  ی  او فیلسوف

شیود میرد. هسیتی در مقصید خیود میخویش می  «مبدأ» ست که در  فیلسوفی

. مقصداندیشیی ااتِ سیفرِ نفیس در سیخنِ «هسیت» و آنچه    «هستی» تصویرِ  

ست در به خودآمدگیِ تیاری.. فیلسیوفی ست. مقصداندیشی زبانِ هستیفلسفی
 شود.می ساکنرود در سکوتِ نفسِ سفر که به راه مقصد نمی

؟ او «در حرکیت» کند، و نه چییزی می «عینِ حرکت» چه چیزی فیلسوف را  

فیلسوفانِ حقیقییِ ایین راه عیینِ   فیلسوفی در حرکت نبود، او عینِ حرکت بود.
. فیلسوفی که فقط چیزانیدیش اسیت عینِ چیزهااند، و نه مسافرانی در  حرکت

شود. و فیلسوفی که عینِ حرکت نباشد اقلیمِ فلسیفی خیود را عینِ حرکت نمی
خودآمدگیِ بیدن و هیم ست در بهدهد. عینِ حرکت بودن هم بدننیز برباد می
سیت هستی یبدن سرآغازِ عینِ حرکت بودن همیه ست به سویی.تکاملِ نفس

 ست در عینِ حرکت بودن بدن.در نفس، و نفس سرآغازِ مقصد خویش
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حاصیلِ   «حرکتِ جوهری» مسافر ما چیست؟    ی  حاصلِ فلسفیِ سفرِ فیلسوف

ست. حرکتِ جیوهری سفر اوست به جوهرِ زندگی. جوهرِ زندگی، جوهرِ هستی
تیاری.ِ هسیتندگیِ نفیسِ سیفر ماسیت در   گوی ماست با جوهرِ هسیتی.وگفت
درنی  و یکسیره. جیوهرِ ست به سیویی، بیجوهرِ سفرِ نفس  «هستی» هستی.  

شود. خلقِ هسیتی، خلیقِ میداوم و می  هستی به هست بودنِ ماست که هست
ی هستیِ ماست در خودِ هستی. حرکتِ جوهری آشکار کردنِ آشکارگیِ یکسره

ابِ هسیتی ی آن. بیدونِ آشیکارگیِ نیمداوم و یکسرهست در خلقِ  نابِ هستی
کننید. و سیفرِ نفیس در سیخنِ تیاری. فیروکش می  نفسِ سفر در تاری.ِ سخن

حرکتِ جوهری آشکار کردنِ تاری.ِ سخن و سخنِ تاری. است. حرکتِ جوهری 
آشیکارگیِ سیفرِ نفیس ماسیت در هسیتیِ   «شیدن» است. تاری.ِ    «شدن» تاری.ِ  

سیت. حرکیتِ سیت، و بیدن آشیکارگیِ هستی بدنمان. نفیس آشیکارگیِبدن
 جوهری آشکار کردنِ تاری.ِ هستیِ ماست، نه در سخن، در هستیِ سخن.

عینِ حرکت بودن نفس در » مسافر متن ما سرآغازِ سخنِ فلسفیِ    ی  فیلسوف

در تاری.ِ این عالم است. فیلسیوفان   «عینِ حرکت بودنِ بدن در نفس» و    «بدن

رسیده است این عیالم   «حرکت» و    «نفس» و    «بدن» به  پیش از او هرگاه سخن  

دیده بودند. سخنِ فلسفیِ عینِ حرکت بودنِ این عالم  حرکت دررا فقط عالمی 
هستی با او آغاز شده است. این سخنِ فلسفی او درست در آغازگاه عصری بیه 

اند. به راسیتی در تاری.ِ این عالم نامیده  «عصر جدید» زبان آمده است که آن را  

 «جدید بیودن» کند؟ برای ملاصدرا چه چیزی عصری را به عصر جدید بدل می

ست در تکاملِ میانِ مبدأ و مقصد خیویش در نفیسِ سیفر و خلقِ مداوم چیزی
شیود. پژمیرده می چیزهــاای در هیوای سفرِ نفس. جز این باشد هر سخنِ تازه

ست بیرای پیس رانیدنِ پژمردگییِ در این راه سخنِ خلقِ مداوم چیزی  «عقل» 

دِ عقل، امیا ست در خوهستی در هست بودنِ ما. برای او عقل خلقِ مداومِ عقل
سویی رفتن در نورِ عقیل. پییش از سویی بودن و بهنه برای خودِ عقل، برای به
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که عصرِ جدید را عصرِ عقلِ جدید بنامنید اقلییمِ عقیل بیه تمیامی بیر او و آن
ها بود. در ترین اقلیمفیلسوفان همتای او نه تنها اقلیمی گشوده بود، که گشوده

اش در هستی. عقل در این ست در سفرِ تکاملیی خود ااین اقلیم عقل گشاینده
راه گشاینده و آشکار کننده است، و نه در خود پنهان کننده و پوشاننده. عقلیی 

کیه چییزی را بیر میا ی خود نباشد عقل نیست. عقل پییش از آنکه گشاینده
مکشوف کند باید خودش را بر ما آشکار کند. هر کس در این آشکارگیِ عقیل 

گاه خودِ عقل در سیفرِ نفیس بیر او فای نفسِ سفر راه بیابد آنبر خودش به ژر
شود. پای سست کردن در این راه قدرتِ طلبییدنِ عقیل را از مییان آشکار می

برد. او نیز در این راه پای سست نکرد، چراکه فلسفیدنِ زندگی طلبییدنِ آن می
انید. عیینِ اهاند در طلبِ این راست در هستی. فیلسوفانی که زندگی را زندگیده

ست. هسیت حرکت بودن و عینِ حرکت دیدن در این راه طلبیدنِ هستیِ عقل
مبدأ  شود. طلبیدن آشکار کردنِبودنِ هستی در طلبیدنِ آن است که آشکار می

 ست.و مقصد هر سفری
سیییت سیییخت ی اقلیمیی اییییران. او زادهسیییت زادهملاصیییدرا فیلسوفی

سیت در مقصیدِ  ییادآوریِ میداومِ تیاری.ِ خودی.ِمقصداندیش. اقلیمِ او اقلیمِ تار
ست. خویش. خاکِ اقلیم او فقط خاکِ خاکِ خود نیست. خاکِ آن خاکِ هستی

سیت سرشیت شیده از خاکِ سفر است در نفسِ سفر برای سیفرِ نفیس. خاکی
برد. در این ست که در آن کلام راه به رازهای هستی میکلام. خاکی  و  هستی

ی رازهای نیابِ هسیتی را در پیونیدگاه نیور و خیرد خاک است که مقصداندیش
ست او چشم به این جهانِ کند. در چنین خاکی که خاکِ حافظ کلامآشکار می

ی خاکی در جهانِ حرکتِ جوهری گشوده است. کیلام رازآمیزتیرین گشیاینده
 رازهاست.
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حدوثِ همزمانِ بدن و نفس خودِ ملاصدرا و آغاز حرکیتِ جیوهری آن بیه 
میلادی در این عالم هسیتی ر  داد. در ایین   ۱۵۷۱برابر با سال    ق  ۹۷۹سال  

سال بود که ملاصدرا در شهرِ شیراز چشم به جهان گشود، در شهری که خیود 
ترین شهرهاست به رازهیای کیلام و سیخن. شیهری در یکی از چشم گشوده

 ها و جهات هستی خاکِ ایران.ی افقجنوب ایران، اما گسترش یافته در همه
شوند. در این میانه شهرهایی ی گنجایشِ روح ما ساخته میا به اندازهشهره

ها میا را بندند. آنهای هستی را بر ما میبرند راهکه راه به سرشتِ هستی نمی
های خییالی کنند. ملاصدرا در نقشههای خیالیِ این عالم تهی میاز نبوغِ نقشه

ی از شییراز مسیافرِ شیهرهای های هستی سفر بست تا به راهاین عالم باروبنه
ی معرفتییِ آن از دیگر شود. رفت تا به شهری رسید که خشیت خشیتِ نقشیه

اند )چنین شهری را در کجا باید یافیت؟ های این عالم هستی ساخته شدهخیال
ی ی هسیتی و نقشیهترین نشانی چنین شهری به تقاطعِ میانِ نقشهسر راست
ترین خاکِ شیهر گردد که خاکِ آن خاکیگردد. به آن خاکی باز مروح باز می

ی کنید، بیا بیوی آن در اره ارهاست. خاک است که شهر را به شهر بیدل می
های ای در آسیماندهد، اگر هم شهر شود، نقشهخود. خاکی که بوی شهر نمی

هیا جیواب کشند، اما خاک بیه آنباالی سر خود ندارد. آدمیان در آن نفس می
است. شهری که از آنِ روحِ خاک نباشد در خیال میا   دهد. خاک روح شهرنمی
پرورد. همان شهرهای درونیی کیه مراتیبِ مان را نمیی شهرهای درونینقشه

دهید واب نمیانید. شیهری کیه روحِ خیاک بیه آن جیوجودی ما در ایین عالم
جا که فیلسوف نییز معناست این سخن در این با چه  و  .معناست تهی از  شهری

(. او به همان شهری رسید که نیه ییک شیهر، کیه ییک استمعنخود حاصلِ  
 .«روح» و  «فلسفه» و  «کلام» ست. آسمانشهری در تقاطعِ میانِ «آسمانشهر» 

ی سیفر ی صفویان در شهرِ اصفهان باروبنیهملاصدرا در اوجِ قدرتِ سلسله
ی شرق و غرب عیالم، و ست در میانهخود را به زمین گذاشت. ایران سرزمینی
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ی اصفهان خواست در میانهی ایران. ملاصدرا میست در میانهاصفهان شهری
ری نییز همچیون بنشیند، در همان جایی که روزگاری دانایان و فیلسوفان دیگ

ی خواسیتند بییر آن بنشیینند. نگذاشییتند او در میانییهسیینا و سییهروردی میابن
ی شرق و غرب ی ایران و در میانهاصفهان بنشیند، که اگر نشسته بود در میانه

خواهد صداهای حقیقی این هستی را بشینود عالم نشسته بود. هرکسی که می
هانید. ی این میانهبیندازد که در میانه  ی این عالم و شهرهایی نظرباید به میانه

آیا اصفهان در این میانه به آن جایی بدل شده بود کیه قیدرت در آن بیه روحِ 
های وجیود ست که در نهانخانهخورد؟ کدام فیلسوفِ رازاندیشیخاک پیوند می

خورد و خود به این راز نیندیشیده باشد که هرگاه قدرت به روحِ خاک پیوند می
ماند. آیا صفویان به ژرفای این گسلد در خاک پایدار میود را با آن نمیپیوند خ

ها به آن وفادار ماندنید و پیونید نگسسیتند؟ داناییان راز راه یافته بودند؟ آیا آن
های قدرت صفویان نیز گسترش ها تا پستوخانههای دانایی آنروزگار که شاخه

های روح خود آزموده در آزمایشگاهیافته بودند ترکیبِ رازآمیز خاکِ اصفهان را  
بودند. ترکیبی دمساز با روحِ خاک. هرگاه دمسازی این ترکیب با روحِ خیاک از 

 رود. های این عالم به غوغا میی غوغامیان رفته است این خاک در میانه
های قیدر چشیماش آنقدرتمندترین پادشاه صفویان در اوجِ قدرتِ سلسیله

ی شرق و غرب ایین عیالم از رکیبِ رازآمیز را در میانهخود را نگشود که این ت
ی سیاسیی کار نیندازد. سست شدنِ تدریجی این ترکیبِ رازآمیز نه تنها آینیده

هنگی و تمدنی ما را جهانِ فر  ی صفوی را به تباهی کشاند، بلکه تصویرِسلسله
ود گیری دوران مدرن جهانگستر و جهانگیر شی شکلدر آستانه  توانستکه می

ی فروپاشیی ایین ترکییبِ رازآمییز و به خاموشی برد. تبعیید ملاصیدرا نشیانه
کیه هیای آن بیود. صیفویان بیه جیای اینی صفویان در افقفروپاشی سلسله

ی اصیفهان ی این ترکییبِ رازآمییز در میانیهملاصدرا و ملاصدراها را در میانه
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)درست چییزی شیبیه بیه دند  بنشانند، او را به تبعید از پایتخت و دربار خود ران
نشینان در فرانسه با دکارت کردند(. اخباریگری هم در این دوران بیه آنچه کا 

سرعت در حال نابود کردنِ این ترکیبِ رازآمیز و سایه انیداختن بیر پایتخیت و 
ای خردکننیده کیه کمیر هیر سیاختارِ قیدرت ساختارِ قدرتِ صفویان بود، سایه

شیکند. رهنگی و تمیدنی میا برآمیده باشید میای را که از دلِ جهانِ فسیاسی
ملاصیدرا بیشیتر دوام نییاورد،   ی صفویان هشتاد نود سال پس از مرگِسلسله
توانست راه را برای جهانگستری و جهانگیری تصیویرِ جهیانِ ای که میسلسله

فرهنگی و تمدنی ما باز کند، آن هم درست در زمانی که پای اروپا در حال باز 
جهان بود تا تصویرِ جهانِ فرهنگی و تمدنی خودش را جهانی   یشدن به همه

اما با تبعید ملاصدرا تاری.ِ ایران زمین نیز به تبعید رفیت. تیاری.ِ اییران  کند.  
تعطیل نشد، تاری.ِ ایران به تبعید رفته بود. اما او هرچه بیشتر در تبعید خیود  

بسییارند بیه تبعیید گشود. چه  های بیشتری را در سفر خود میراه  رفت فرو می 
اند، و چه کم شمارند به تبعید رفتگیانی کیه نرفتگانی که در خود به تبعید مانده

 اند.تاری. را از تبعید رهانیده
ق    ۱0۴۵میلادی )یا به روایتیی    ۱۶۴0ق برابر با سال    ۱0۵0ملاصدرا در سال  

 جیایی رسیید کیهاش بیه آنمیلادی( در سفرِ تکاملی نفس  ۱۶۳۵برابر با سال  
ی خدا خودش را از بدن او کَند و رفت. سیفرِ اش در سفرِ هفتم او به خانهنفس

مسافر در خودِ سفر به پایان رسید. او سرآغاز سیفرِ فلسیفی از نفیسِ   ی  فیلسوف
گیری دورانِ میدرن در تمیدن اروپیایی و ی شکلسفر به سفرِ نفس در آستانه

اریخی خود چگونه به ملاصیدرا غربی بود. اما به راستی تمدنِ غربی در تقدیرِ ت
 اندیشد؟ چگونه باید بیندیشد؟اندیشیده است؟ چگونه می
میلادی برابر با سیال  ۱۵۹۶دکارت در حالی در سال در آن سوی ماجرا رنه

شد که اروپائییان ای میق در فرانسه چشم به جهان گشود که چند دهه  ۱00۴
ون از آن آغاز کرده بودند. دیگیر ی اروپا به جهانِ بیرسفر خود را از درونِ قاره
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ی ها تشنهکرد و آنها را سیراب نمیهای اروپا آنها در کرانههای اقیانوسآب
ها و دریاها بودند. اروپا در درونِ خودش هم سوی اقیانوسهای آنفتح سرزمین

نشیینی بیه ئودالیتیه بیه بیورژوازی، از روستادر حال سفر و گذار بود، سیفر از ف
رفت تا به تمامی بیه آب نی. آب و هوای ابری و بارانی اروپا داشت مینشیشهر

؟ سیفرِ چه چیزی؟ برای کشفِ  چه مقصدیو هوای سفر بدل شود. اما سفر به  
رفت که انگیار درونی و بیرونی اروپا آغاز شده بود. اروپا داشت به آن سویی می

ردند خودشان را کهای دیگر جهان را کشف میاروپائیان هر چه بیشتر سرزمین
یافتند. و این خود سرآغازِ ساخته شیدنِ هوییتِ بیشتر از پیش کشف ناشده می

مدرنِ اروپایی بر بنیاد مفهیومِ سیفر و کشیفِ سیاختارهای جهیان بیود. بیرای 
رفیت یابی اروپایی داشت به راهیی مینخستین بار در تاری.ِ اروپا بود که هویت

هیای ها و دریاها، کیه از موجرگ اقیانوسهای بزها و موجکه نه فقط از توفان
گذشت که توفانِ مفاهیم و معناها به راه انداخته بودند. تری باید میبسیار بزرگ

های دیگر اروپائیانی که به طمعِ جهانگشایی و مالکیتِ منابعِ گوناگون سرزمین
برای  روزهای خود را روزبهها و دریاها زده بودند، و سلاحجهان دل به اقیانوس

کردنید، تر میهای دیگر جهان تیزتیر و آتشیینسلاخی مردمانِ بومی سرزمین
ی بنیادهای هویتِ مدرنِ اروپیایی باشیند. در مرد این میدان نبودند که سازنده

طلبیید کیه این میان، آب و هوای جدیدِ اروپا، فیلسوفی را بیرای ایین کیار می
تنیه مسیافری کیه قیرار بیود یک  ی  مسافر باشد. فیلسوف  ی  خودش یک فیلسوف

بنیادهای هویتِ مدرنِ اروپایی را برپا سازد. تاری.ِ اروپا دکارت را برگزید. کسی 
هایی از تقدیر خیود را در اش، جلوهرا برگزید که او خود در بیست و سه سالگی

شبی در آلمان در عالمِ میانِ خواب و بیداری و رؤیا دیده بود. شش سال پس از 
ی فرانسه بود به پاریس رفت و یاد ماندنی در آلمان، دکارت که زادهآن شب به

چند سالی را درآن شهر ماند، اما فرانسه و پاریس دیگیر تحمیل او را نداشیتند 
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)تاری.ِ فرانسه در خودش قفل شده بود و چیزی بیش از یک سده و نیم دیگیر 
، به نیاگزیر، در گذشت تا آن قفل تاریخی باز شود(. دکارتباید از آن زمان می

ی سفر را بست تا به تبعیدی نیه میلادی باروبنه ۱۶2۸دو سالگی در سال  وسی
نشیینی و ند برود، نه برای سفر، برای گوشهچندان خود خواسته از فرانسه به هل

های اقییانوس ایسیتاده بیود و عزلتی بیست ساله. هلند در غرب اروپا بر کرانیه
توفان و سیل. انگیار تقیدیرِ دکیارت بیه آب و   ی موج وسرزمینی بود در میانه

هوای اروپا گره خورده بود. او پس از سفرهای بسیار در هلند ساکن شید و آرام 
اش آغاز کند. اروپا اش را برای زائیدن فلسفهی درونیگرفت تا سفرِ بیست ساله

های درونی در حالِ سفر از خود به دیگری بیود، آن هیم در هم در آتشِ جن 
نداشت. شاید در چنین آب و هوایی کیه   خودیمدرن اروپا  خودِ  ی که هنوز  حال

مسیافری ماننید دکیارت بایید نخسیت از خیود    ی  اروپا را فراگرفته بود فیلسوف
که به این پرسش آنبرد؟ او بیپرسید که: نفسِ سفر دارد اروپا را به کجا میمی

نشینی بیه فهیمِ ایین هاش در عزلت و گوشبیندیشد در سفرِ درونی بیست ساله
ها پنهان کند بیش از هرکس دیگری نکته رسیده بود که اگر خودش را از چشم

تواند اروپا را در آغازِ تاری.ِ مدرنِ آن در جهان آشکار کند. او خود را از نظرها  می
لند دارد به رسالت خودش که های سرزمین هدید که در پشت وپسلهغایبی می
خواسیت کند. اما دکارت چگونیه میجهان است عمل میکردن اروپا در  آشکار

اش در نفسِ سفر باقی که در فلسفههم درحالیاروپا را در جهان آشکار کند، آن
های اقیانوس نفیسِ های بعدی را برای پشت سر گذاشتنِ موجمانده بود و گام

د های بلندِ سفرِ نفس برنداشته بود. به همین واسیطه بیوسفر و رسیدن به موج
که تاری.ِ اروپا دکارت را به راهی کشیده بیود کیه خیود او پییشِ پیای تیاری. 

رفیت در میاش را نیز که باید به راهیی دیگیر  چنین، فلسفهگذاشته بود، و هم
اندازهای آن بیش از تحملِ هر فیلسیوفی بیود. البتیه ای انداخت که دستجاده

اختنِ تمدنِ مدرنِ اروپایی این خود دکارت بود که در مرکزِ طرحِ تاری. برای س



 ۹          پیشگفتار 

 
 

و غربییی ایسییتاده بییود و بییه طییرز بسیییار زیرکانییه و هوشییمندانه و پیچیییده و 
ی ی برپیایی تمیدنِ اروپیایی در زییر نقشیهای در حالِ طراحی نقشیهاستادانه

از منظرِ به ظاهر فلسفی، بسیاری از فیلسوفان و دکارت اش بود.  معرفتی فلسفه
هیای درسیت و نادرسیت زییادی ی گذشته حرفشناسان برجسته در چند سده

انید، امیا تیاکنون کسیی ی معرفتیی آن زدهی دکارت و نقشیهی فلسفهدرباره
اش قرار داده ی معرفتی فلسفهی دیگری که دکارت در دلِ نقشهی نقشهدرباره

سخنی نگفتیه   ایم یی آن سخن گفتهجا دربارهاینبود ی به این صورتی که در  
ی پنهیان مانیده در آفرین ایین نقشیهیامدهای بسیار سرنوشیتت. یکی از پاس

ی سیاسیی عظییم انقیلاب کبییر ساختارِ نظامِ فلسفیِ دکارت مربوط به زلزلیه
میلادی است که طومار سلطنت مطلقه را در آن کشیور   ۱۷۸۹فرانسه در سال  

در هم پیچید )این که پیش از این گفتم که تاری. فرانسه در خودش قفل شده 
و چیزی بیش از یک سده ونیم از زمانِ رانده شدنِ دکارت از فرانسیه بایید   بود
گردد(. صیاحبانِ گذشت تا قفل تاریخی آن باز شود به همین موضوع بازمیمی

مانند آنچه صفویان در ایران   ی  قدرتِ سیاسی در فرانسه نیز به اشتباه دکارت را
دانستند که با این کار اما نمیاز خود و فرانسه راندند،    ی  در حق ملاصدرا کردند

ها از تختِ قدرت به زییر سبب خواهند شد که وارثان سیاسی وایدئولوژیک آن
شیان بیه زییر گییوتین هایهیا و اعایای خانوادهکشیده شوند و سیرهای آن

انقلابیون فرانسوی برود. فیلسوفان واندیشمندان سرشناسی مانند آیزایا بیرلین 
باره گفته است( هرگاه سخن هاینه شاعر آلمانی در این)با تأیید آنچه هاینریش  

اند که ی میان فلسفه و انقلاب کبیر فرانسه رسیده است گفتهی رابطهبه عرصه
ی فیلسوفان بزرگ آن عصر بیشترین تأثیر را در ی کانت در میان فلسفهفلسفه
باره   ها در فهرست خود در اینگیری انقلاب کبیر فرانسه داشته است. آنشکل

اند. درسیت اسیت که او را ناچیز شمردهاند یا اینیا نام دکارت را از قلم انداخته
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گیری انقلاب کبیر فرانسه تأثیرآشکار و پنهیان ی کانت هم در شکلکه فلسفه
کیه ی  خواهم بگویم که کسانی مانند آیزایا برلینای داشته است، اما میپیچیده

اند تا به ژرفای تاری.ِ اروپا راه نیافته  ی  ستییاز اتفاق خود او یک فیلسوف اروپا
ی پیچیده و پنهیان مانیده در دلِ تیاری. را از منظرِ فلسفی و تاریخی این نکته

ی دکارت بود که از بنیاد سیلطنتِ مطلقیه را در انقیلابِ دریابند که این فلسفه
چه فرانسیویان در انتقام آن  ی  که انگلستانالبته اینکبیر فرانسه به لرزه درآورد )
هیزم   ی  های آمریکای شمالی انجام دادندها در جن در طرفداری از لباس آبی

ست که با داستانِ این های انقلاب فرانسه ریخته است داستان دیگریبر شعله
ارتباط هم نیست(. این صاحبانِ قدرتِ سیاسی در فرانسه بودند که باید متن بی

ی سیوئد. حماقیتِ ردند، نه کریستینا ملکیهکدکارت را به دربار خود دعوت می
داد کیه حتیی بیرای تاریخی به صاحبانِ قدرتِ سیاسی در فرانسه اجیازه نمیی

هایی تصور کنند کیه بیه چشیم ای سرهای وارثان خود را در زیر گیوتینلحظه
خواسیت بیرای تیداومِ کردنید. دکیارت میبرهم زدنی سری را از بدنی جدا می

فرانسه را به قلبِ تمدنِ میدرنِ اروپیایی بیدل کنید، امیا   ساختارِ قدرتِ سیاسی
فرانسه او را از قلبِ خود رانید و بهیای آن را نییز پرداخیتا همیان گونیه کیه 

 صفویان ملاصدرا را از دربار خود راندند و بهای آن را پرداخت کردند.
ی دکارت چه بود کیه تیاکنون از آن سیخنی گفتیه  ی استادانه و اما آن نقشه 

اش کشاند تا برای زایشِ اهنِ مدرن  نشده است؟ دکارت پای ثنویت را به فلسفه 
بدل   « در حرکت » را به چیزی   « بدن » و    « ثابت » را به چیزی    « نفس » و عقلِ مدرن  

ونگی بیدن ونفیس بیه کند. آیا هدف دکارت از این کار فقط این بود که از چگ
سیادگی ی دکیارت را بهی استادانه؟ نقشهای فلسفی سخن بگویدعنوانِ مقوله
خواست اروپیا را بیه نفیسِ توانم در یک جمله خلاصه کنم: او میاین گونه می

ی جهان را به بدنی در حرکت. به این ترتییب ثابتِ این جهان بدل کند، و بقیه
و همیشگی اهینِ میدرن، و بیه مرکیزِ اه ثابت شد به زادگبود که اروپا بدل می
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ی دکیارت در بنییاد خیود عقلِ مدرن به عنوانِ نفسِ ثابتِ تاری.ِ جهان. فلسفه
ی جهان نیز ست برای به تمامی معادل کردن اروپا با عقلِ مدرن. بقیهایفلسفه

کیرد. جهیان میا در انگار بدنی در حرکت بود کیه اروپیا بایید آن را کشیف می
عنوانِ دوگانه است، یک سیوی آن اروپیا بیه  دکارت جهانی به تمامی  یفلسفه

نفسِ ثابتِ تاری. و تمدن وعقلِ میدرن ایسیتاده اسیت، و در سیوی دیگیر آن 
عنوانِ گرفته است کیه قیرار اسیت اروپیا بیه  ای جاابژهی جهان به عنوان  بقیه

ی به بقییه ست کهآن را به شناسایی درآورد. اروپای دکارتی آن اروپایی  سوبژه
ها و هیا و وحشییی جهیان بومیبخشید. ایین گونیه بقییهجهان رسیمیت می
خواسیت شدند که اروپیا میای در بیرون از تاری. فرض میموجودات ناشناخته

بیدن و  خواست با سخن گفتن از چگیونگیِها را به تاری. بیاورد. دکارت میآن
 ی اروپایی کردنِ تیاری.ِپروژه نفس نه تنها نظامِ فلسفی خود را برپا سازد، بلکه

این عالم هسیتی   «خودِ» ای که در آن اروپا به  را نیز به پیش ببردا پروژه  جهان

خواهم به دکارت ایراد بگیرم که . نمی«دیگری» ی جهان به  شد، و بقیهبدل می

خواست تصویرِ تمدنِ اروپایی را نه برفراز عنوانِ یک فیلسوف اروپایی میچرا به
های این جهان قیرار دهید. های اروپا، بلکه برفراز بلندترین بلندیبلندترین قله

هر فیلسوفی باید رسالت خود را این بداند که تصویرِ جهانِ فرهنگی و تمیدنی 
های جهان بنشاند. ایراد من به دکارت این اسیت خود را بر باالی بلندترین قله

فیلسیوفی کیه   ی  دانسیتوف میکه چرا اگر خود را به معنای حقیقی یک فیلس
ست ی بیر آن نشید تیا همچیون ی تصویرِ تمدن مدرن غربیمؤسس و سازنده

ملاصدرا راه را برای سفرِ جهانِ فرهنگی و تمدنی غرب از نفسِ سفر بیه سیفرِ 
بیه  نییز تمیدنِ غربیی  اندیشیید شیایدمی  گونهاینو اگر دکارت    نفس بگشاید.
شیاید اگیر  . و بیازی جهیانربی بهتر از بقیهاندیشید، و نه به غجهانی بهتر می

اندیشیید جهیانِ فرهنگیی و تمیدنی اروپیا و غیرب را از دکارت این چنین می
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خصیوص داشت که اروپا، بهاندازهای تاریخی ویرانگری در امان نگاه میدست
 .ها انداختی بیستم، خودش و دیگران را در آندر سده

ه آب و هوای اروپا گره خورده بود، بیه پیش از این گفتم که تقدیرِ دکارت ب
مسیافر بنیانگیذار تمیدنِ   ی  آب و هوایی که در نهان خود چندان هم به فیلسوف

 ۱۶۴۹ورزید و با او سرسازگاری نداشت. دکارت در سال مدرنِ غربی عشق نمی
ی سوئد به دربار سلطنتی آن دیار رفت تا هم میلادی به دعوت کریستینا ملکه

بیاموزد و هم در جمع فیلسوفان و دانشمندان در آن دیار حاور   به ملکه فلسفه
یابد، اما آب و هوای اروپا یک سال بعد سفر او به سوئد را به آخرین سفرِ بیدنِ 

مییلادی در حیالی   ۱۶۵0او در این جهان بدل کرد. آب وهوای اروپا در سیال  
نییرو و تیوان  دکارت را در سن پنجاه و چهار سالگی از پای درآورد که او هنوز

هیای اش راههای درازی در اوجِ پختگیی فلسیفیزیادی داشت تا بتوانید سیال
دیگری را بر روی اروپا بگشاید و شاید هم آن را از نفسِ سفر بیه سیفرِ نفیس 
ببرد. اما انگار آب و هوای اروپا هم دیگر تحمل دکارت را نداشت، درست مثلِ 

دکارت در سوئد گذشیته بیود کیه زادگاهش فرانسه. بیش از یک سده از مرگ  
فیلسوفی در خاک آلمان ی همان خاکی که شبی در آن دکارت در بیست و سه 

هایی از تقدیرِ خود را در عالمِ میان خواب و بیداری و رؤیا دیده اش جلوهسالگی
ی سیفرِ ی دکارت را در فاای فلسفی دیگری به پروژهبود ی زاده شد تا پروژه
ی دکیارت را سفرِ نفس بدل کند. آیا هگل توانست پیروژه روح از نفسِ سفر به

ی سفرِ روح در تاری. بدل کند تا تاری.ِ اروپا را به راهی دیگر ببرد؟ آیا به پروژه
اندیشید در بنیاد خود همان تمیدنی بیود کیه تمدنِ اروپایی که هگل به آن می

بود؟ هر چه ی عصر مدرن تأسیس کرده  دکارت تصویرِ فلسفی آن را در آستانه
اش را رنِ خود سازندگان حقیقیاندازهای تاریخیِ مدا در دستکه بود تاری.ِ اروپ

رنِ غربیی در گذاشت و به سرعت به سوی تصویرهای دیگری از تمدنِ میدجا
 ی بیستم شتافت.سده
 


